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و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
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 بازپژوهي فقهي عنصر مادي جرم قذف
 با محوريت ركن موضوع انتساب

و پيشنهاد اصلاح ماده( )ا.م.ق245نقد

1طه زرگريان

2محمد معظمى گودرز�

 چكيده
بر اساس ماده از نسبت دادن جـرايم.م.ق245موضوع انتساب جرم قذف ا عبارت است

و لواط و لـواط بـر. به شخص ديگر زنا خاستگاه انحصار موضوع انتساب قـذف بـه زنـا
در فقه جزايي است  دو ديدگاه موجود از در. اساس يكي گستره موضـوع انتـساب قـذف

از فقهـاي اماميـه بـر ايـن بـاور. فقه جزايي، مورد اختلاف نظر واقع شده است  گروهي
و لو  كه هيچ طوري به اط منحصر است؛ هستند دايره موضوع انتساب قذف به جرايم زنا

 اما گـروه.دانندانتساب ديگري را واجد شرايط معتبر براي تحقق عنصر مادي قذف نمي 
و اين و لواط اضافه كرده از فقهاي اماميه، انتساب سحق را به انتساب زنا چنـين ديگري

از ديدگاه پيشين مي دايره موضوع انتساب قذف را گسترده  آراعبا تتبـ. دانندتر  هـريدر
از ديدگاهدو ديدگاه، معلوم مي هر يك هاي مذكور براي اثبات انديـشه خـود شود قائلين

بر اساس روش توصـيفي. اندبه ادله متعددي استناد كرده تحليلـي بـهـ پژوهش حاضر
از دربارة هاي موجود طرح ديدگاه  و ضـمن ذكـر ادلـه بـا اسـتفاده مسئله حاضر پرداخته

ب  از دلايل اقدام كرده است روش تضارب آرا هر يك و بررسي تحقيقـات صـورت.ه نقد
ا شده است؛ زيرا ادله ديدگاه انحصار موضوع انتـساب.م.ق245گرفته منتج به نقد ماده 

از اعتبار لازم برخوردار نيست و لواط مي. قذف به زنا تواند ماننـد انتـساب انتساب سحق
در جايگاه عنصر مادي جرم قذف و لواط . آفريني كند، نقشزنا

.، زنا، لواط، سحقعنصر مادي، قذف: واژگان كليدي

.tahazargariyan93@abru.ac.ir بروجرد؛؛ استاديار، گروه حقوق، دانشگاه آيت االله العظمي بروجردي.1

و جرم.2 .m.moazami110@yahoo.comشناسي دانشگاه علوم قضايي، دانشجوي دكتري حقوق جزا

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و سوم، شماره دوازدهمسال و تابستان(بيست )1404بهار

 22/10/1402: تاريخ دريافت
 23/07/1403: تاريخ پذيرش



206

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
سو
تو
بيس
اره
شم
هم،
ازد
دو
سال

'(
)(

 مقدمه

دادن زنا يا لواط به شخص ديگر از جمله جـرايم حـدي جرم قذف با ماهيت نسبت

و دربـارة تفـصيل بـه نظران فقهي در نظام جزايي است كه صاحب  آن بحـث كـرده

جـرم قـذف در قـانون مجـازات.دان مورد ارزيابي قرار داده،احكام آن را به مناسبت 

گـذار مجـازات اسـلامي در فـصل قابل مشاهده است؛ قانون 1392اسلامي مصوب 

به، آن قانون 261ا تا ماده.م.ق 245 از ماده،بخش دوم جرايم موجب حد از چهارم 

نخستين ماده جـرم قـذف؛ يعنـي مـاده. تقنين احكام جرم قذف همت گمارده است

و موضوع انتساب جرم قذف را منحصر بـه انگاا به جرم.م.ق 245 ري قذف پرداخته

و لواط به شخص ديگر مي   گرفته بيـانگر آن اسـت تحقيقات صورت. داندجرايم زنا

-صـاحب.ا نتيجه يكي از دو ديدگاه موجود در فقه جزايي اسـت.م.ق 245 ماده كه
دارنـد؛ نظران فقه جزايي پيرامون گستره موضوع انتساب قذف، دو ديدگاه متفـاوت

گروهي از انديشمندان بر اين باور هستند كه موضوع انتساب جرم قذف، منحصر به 

و با هيچ انتساب ديگري قابـل تحقـق نيـست  و لواط است امـا گـروه. دو جرم زنا

و بر اين عقيده هستند موضوع  ديگري از انديشمندان، انحصار مذكور را باور نداشته

ان  و لواط قابل تحقق است با انتساب جـرم انتساب قذف، علاوه بر اينكه با تساب زنا

-چنين است كه عنصر مادي جرم قذف ميان صاحب اين. سحق هم قابل تحقق است 
هاي نظران هريك از ديدگاه صاحب. نظران فقه جزايي مورد اختلاف واقع شده است

و توسعه   ادلـه قرآنـي، اقامه موضوع انتساب قذف براي اثبات نظريه خود به انحصار

و اصول ، ادلـه هاي صورت گرفته بيـانگر آن اسـت ارزيابي. اندپرداخته فقهيروايي

در. با نقد جدي مواجه است ديدگاه انحصار موضوع انتساب قذف پژوهش حاضر با

و همچنـين بـا دربارة هاي موجود نظر گرفتن ديدگاه  گستره موضوع انتـساب قـذف

از.م.ق 245 مادهكه هاي مورد نظر درصدد آن است طرح ادله ديدگاه  ا را كـه متخـذ

و از طريقدديدگاه انحصاري موضوع انتساب جرم قذف است در بوته نقد قرار ده

و ارزيابي مسئله به پيشنهاد اصلاح ماده .ا اقدام نمايد.م.ق245تضارب آراء

را گونه به جرم قذف از جهت اجتماعي  بـه اي است كـه حيثيـت طـرفين دعـوا

دهد؛ زيرا انتساب جرم جنسي به شخص ديگـر نـاظر قرار مي تأثير خود شدت تحت
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و البته با توجه به نوع مجازات بر حساسيت و اجتماعي در كشور ايران هاي فرهنگي

تحقـق جـرم قـذف بـا. تواند آثار بدي براي طرفين دعوا داشته باشد جرم قذف؛ مي 

ا  و تكليف طرفين دعوا در و لواط يك امر يقيني است و انتساب زنا نتساب مربوطـه

اما تحقق قذف با انتساب جرم جنـسي سـحق مـورد. مجازات قذف مشخص است 

و بنا بر مـاده به يك طرف دعوا. ترديد قرار گرفته است  طرف ديگر، انتساب سحق داده

و طرف ديگر دعوا خود را متهم به يك جـرم جنـسيا خود را قاذف نمي.م.ق 245 داند

و طرف مقابل را قاذف مي  اين همـان اختلافـي اسـت كـه موضـوع پـژوهش. دانديافته

گـردد اهميت موضوع حاضر به مجرم حدي بودن يك طرف دعوا بـازمي. رو است پيش

و مهمي براي طرفين دعوا است .كه پاسخ آن هرچه باشد داراي آثار متعدد

جـرم دربـارة نظران جزايـي شود صاحب هاي مربوط معلوم مي با مطالعه پژوهش

و احكـام آن را مـورد بحـث تفصي به قذف . انـد وبررسـي قـرار دادهل سـخن گفتـه

و حقوق جزا با نگارش مقالات متعددي قذف، آثار شايـسته دربارة پژوهشگران فقه

هـاي هرچنـد غالـب پـژوهش. انداي را در خصوص جرم قذف خلق كردهو ارزنده 

 عنـصر هاي انجام شـده بـا محوريـت احكام قذف است، اما پژوهش دربارة موجود، 

بررسي فقهي امكان توسـعه ركـن مـادي«مشاهده است؛ مانند مقاله مادي قذف قابل

االله» جرم قذف به افعال غيركلامي  اكبـر چوپـاني مرسـي، دكتـر علـي از دكتر حبيب

و دكتر محمد محسني دهكلاني  اما پژوهشي كه عنصر مادي قذف را بـا. ايزدي فرد

 قرار داده باشد در ميان آثـار تحقيقـي مورد بررسي» موضوع انتساب«محوريت ركن 

رو با ويژگي ارزيابي عنـصر بر اساس مطالب مذكور، تحقيق پيش. رؤيت نيست قابل

و پيـشنهاد  و همچنين با ويژگـي نقـد مادي قذف با محوريت ركن موضوع انتساب

.ا؛ نخستين پژوهش صورت گرفته در اين باره است.م.ق245اصلاح 

 شناسيمفهوم.1

و پرتـاب كـردن آمـده:فقذ.1-1 قذف در كتب لغت به معناي انداختن، افكنـدن

ج 1414ابن منظور،(. است ص9ق، و مانند انداختن تير يا پرتاب كردن سنگ)276، ريـزه

ص5جق،1410فراهيدي،(. همچنين مثل افكندن كلام  واژه قذف در فقه جزايي از)135،

و عبارت از نسبت به ديگـران اسـت؛ دادن زنا يا لواط معناي لغوي خود دور نمانده
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ص4جق،1408محقق حلي،(  زيرا وقتي فردي زنا يا لـواط را بـه ديگـران نـسبت)149،

نجفـي،(. كنـد اندازي مي دهد، گويا با كلمات آزار دهنده به سمت فرد ديگر سنگ مي

ص41جق،1404 ،402 (

. تن بـه شـيء اسـت به معنـاي پنـاه گـرف»يزنيـ زنَي« زنا مصدر باب:زنا.2-1

ــدي،( ص19جق،1414زبي ــدي،49، ص7جق،1410؛ فراهي ــا)387، در اصــطلاح فقهــي زن

و  عبارت از دخول آلت مرد به قدر حشفه در فرج زني است كه بـر او حـرام اسـت

و موقت نباشد  احكام ديگري براي تحقق زنا موجـود اسـت. بين آن عقد نكاح دائم

 ـ ص9جق،1427شـهيد ثـاني،(.ستكه ذكر آن در ايـن مقـال، ضـروري ني ؛ 205ــ 204،

ج1418طباطبايي، ص15ق، ج1416؛ فاضل هندي، 434، ص10ق، ،407 (

. به معناي چـسباندن آمـده اسـت»لوَطٌ«لواط در منابع لغوي از ماده: لواط.3-1

ص10جق،1414زبيدي،( و دخول مذكر)405،  لواط در اصطلاح فقهي، عبارت از وطي

ا تـوان لـواط را در اصـطلاح فقهـي بـه ست؛ به سخن ديگر مي در همجنس خودش

و دخول دو مذكر انساني تعريف كرد؛  ص9جق،1427ترحيني،(وطي ؛ ابن ادريـس، 280،

ص3جق،1410  اگر دخول با خصوصيات مذكور؛ كمتر از حشفه آلت مرد باشد)457،

ص5جق،1420علامه حلي،(. شود نه لواطبه آن تفخيذ گفته مي ،329(

و ريـز:سحق.4-1  سحق در لغت به معاني ساييدن، چسباندن، تكه تكـه كـردن

ص2جق،1414ابـن عبـاد،(. ريز كردن قابل رؤيت اسـت ،3جق،1404؛ ابـن فـارس، 334،

. است عبارت از مالاندن فرج زني به فرج زن ديگر: سحق در اصطلاح فقهي)139ص

ج 1427شهيد ثـاني،( ص9ق، جق1420؛ علامـه حلـي، 281، ص5،  همچنـين عبـاراتي)333،

در تعريف فقهـي» فعل زني با مثل خودش«و» وطي زني با زني مثل خودش«: مانند

ص3جق،1410ابــن ادريــس،(. ســحق قابــل مــشاهده اســت ،9جق،1427؛ ترحينــي، 463،

ص4جق،1404؛ نجفي، 281ص ،387 (

 شناسيموضوع.2

قصد سوء به همراه ارتكاب شرط تحقق جرم، داشتن: عنصر مادي جرم قذف.1-2

كم به مرحله فعليت برسد؛ فعل يا ترك فعل خارجي كه رفتار خاصي است كه دست 

و يا تقصير جزايي است عنصر مادي جرم را تـشكيل مـي  . دهـد تجلي نيت مجرمانه
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ص1399اردبيلـي،(  تحقق جرم قذف در عالم خارج، مستثني از تحقق عنـصر)135 ش،

ميمادي مطابق با تعريف مذ و در مصداق انجام فعل محقق ميرمحمد(. شودكور نبوده

ص 1395صادقي،  شـود، عنـصر مـادي جـرم با مطالعه منابع جزايي معلوم مي)533 ش،

و بدون ابهـام«،»موضوع انتساب«،»رفتار مرتكب«قذف متشكل از پنج ركن  روشن

ص 1394آقـايي نيـا،(. اسـت» مخاطـب شناسـي«و» معين بودن«،»بودن )104ـ 105ش،

هاي متفاوت تواند موضوع پژوهش هرچند همه پنج ركن عنصر مادي جرم قذف مي

و پيرامون آن بـه پـژوهش اقـدام  باشد، اما آنچه كه تحقيق حاضر بر آن تمركز يافته

.است» موضوع انتساب«كرده است؛ ركن 

مقـصود از موضـوع انتـساب عنـصر: موضوع انتساب عنصر مادي قذف.2-2

. قذف؛ گستره چيستي نسبت دادن جرائم جنسي به شخص مقذوف است مادي جرم 

و همچنين با مداقه در منابع حقـوق 1392با تتبع در قانون مجازات اسلامي مصوب

و مراجع فقه جزايي معلوم مي شود گستره چيـستي جـرائم جنـسي مـؤثر در جزايي

و مساحقه مورد اختلا  نظرانف صاحبعنصر مادي جرم قذف از انتساب زنا تا لواط

.جزايي واقع شده است كه به شرح ذيل قابل مطالعه است

اي كه بارزترين ماده: موضوع انتساب قذف در قانون مجازات اسلامي.1-2-2

ا.م.ق 245انگـاري كـرده اسـت؛ مـاده جرم قذف را با بيان موضوع انتساب آن جرم 

ان قانون. است و لـواط گذار جزايي طي ماده مذكور، جرم قذف را با تساب جرائم زنا

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شـخص ديگـر«: داندقابل تحقق مي 

آنچنان كه از ماده مذكور مشخص است؛ دايره موضوع انتساب».هر چند مرده باشد 

و لواط منحصر است با بررسي قانون مجازات. جرم قذف به نسبت دادن دو جرم زنا

مي مع 1370اسلامي مصوب   همـان 130گـذار جزايـي طـي مـاده شود كه قانون لوم

و لواط منحصر دانسته است : قانون؛ دايره موضوع انتساب جرم قذف را به نسبت زنا

 130خـواه مطـابق بـا مـاده» قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري«

ردي،، هرگاه ف ـ1329ا، مصوب.م.ق 245و خواه مطابق با ماده 1370ا مصوب.م.ق

ا يكسان.م.ق221طوري كه مقصود آن با مفهوم ماده به نسبت زنا به فرد ديگر دهد؛ 

زنا عبارت است از جماع مرد«:ا.م.ق 221ماده. شودباشد، به جرم قذف محكوم مي
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و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد همچنين».و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده

طوري كه مقصود آن با مفهـوم مـادهبه فرد ديگر دهد؛ هرگاه فردي، نسبت لواط به 

لـواط«:ا.م.ق 233مـاده. شـودا يكسان باشد، به جرم قـذف محكـوم مـي.م.ق 233

».عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است

در: موضوع انتساب قذف در حقوق جزايي.2-2-2 تحقيقات صورت گرفتـه

گذار دانان جزايي غالباً با رويكرد قانون حقوق كه ابع حقوق جزايي بيانگر آن است من

و گـستره چيـستي موضـوع 245مجازات اسلامي طي ماده   آن قـانون موافـق بـوده

و لواط مي  1395ميرمحمد صـادقي،(. دانندانتساب جرم قذف را منحصر در انتساب زنا

ص و لواط در دربارة ان داننظر جدي ميان حقوق اختلاف)533ش، انحصار انتساب زنا

نظران تحقق عنصر مادي جرم قذف قابل مشاهده نيست تا آنجا كه بعضي از صاحب 

انتـساب سـاير جـرايم از قبيـل تفخيـذ،«: نگارندجزايي در اين باره به صراحت مي 

و يا مساحقه قذف محسوب نمي  شود، به طريق اولي تقبيل، ملامسه از روي شهوت

د  آقايي(».ادي از شمول جرم قذف خارج هستند ادن عناويني مانند ديوثي يا قو نسبت

ص1394نيا،  )105 ش،

،»زنـا«جرم قذف با سه انتـساب: موضوع انتساب قذف در فقه اماميه.3-2-2

.طور اختلافي ميان فقهاي اماميه قابل تحقق استبه»سحق«و» لواط«

با اسـتناد بـه دلايـل ذيـل، اي اماميه فقه: تحقق قذف با انتساب زنا.1-3-2-2

بالاتفاق بر اين باور هستند از جمله موضوعات انتساب جرم قذف، انتساب جرم زنا 

) 792صق،1413مفيد،(. است

يأْتوُا(:آيه چهارم سوره نور) الف لَم ّثُم نَاتصحونَ الْمرْمي ��3�435والَّذينَ 6 6 7 6 5اءدُشه

ثَ موهدلينَ فَاجان7�.8#�م 6 و كساني كه زنان پاك)6 مي؛ كنند، سـپس چهـار دامن را متهم

 از منطوق آيـه)4:نـور(».آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد شاهد بر مدعاي خود نمي 

در شود هرگاه كسي به متهم مورد نظر معلوم مي و كردن زنان پاكـدامن اقـدام نمايـد

م  وجود نباشد؛ وي به هشتاد ضربه شـلاق محكـوم جهت اثبات ادعايش چهار شاهد

از. شودمي ؛ ابن ادريس، 586صق،1421سبزواري،( است» قذف«جرم آيه در مقام بحث

ص3جق،1410  از جمله اتهاماتي كه اثبات آن به چهار شاهد نياز دارد؛ جرم زنا)515،
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ص 1403صلاح حلبي، ابي(است ازشـ بر اساس مطالـب مـذكور معلـوم مـي)408ق، ود

شـيخ طوسـي،(شـود، جـرم زنـا اسـت جمله انتساباتي كه جرم قذف با آن محقق مي 

ص2جق،1427؛ اردبيلي، 688صق،1400 ،254(.

بحـث مـورد نظـر از امـام دربارة عبداالله بن سنان:روايت عبداالله ابن سنان)ب

6א�7$�"�أَن7َّقضََى أَميرُ الْمؤْمنينَ ...«: كندنقل مي7صادق 6 7
إذِا5َ وهجو يعني ثَلاثََ ثَلاثٌَ

 هإِنَّ أُم إذِاَ قَالَ و :/א9�� رمى الرَّجلُ الرَّجلَ بِالزِّنَا 6
5 6ـدح يـهف كفَـذَل أبَيِـه لغيَـرِ دعا إذِاَ و

كرد به اينكه قذف سه تا هـست؛ يعنـي بـه سـه وجـه حكم مي7ثَمانوُنَ؛ امام علي

نس: است و و زماني كه بگويد به كسي كه مـادر تـوبتيكي رمي دادن زنا به مردي،

و به كسي بگويد كه تـو زاده پـدرت نيـستي پـس در ايـن  زناكار است، يا ادعا كند

ص28جق،1413حـر عـاملي،(».صورت هـشتاد ضـربه شـلاق اسـت  ح 176، ،34493(.

؛ فاضـل 403ص،41جق،1404نجفـي،(انـد گروهي از فقها به روايت مذكور استناد كرده

ص2جق،1427؛ اردبيلي، 355صق،1422لنكراني، ،254(.

 كـه كنـد نقـل مـي7 وهب بن وهب از امام صادق:روايت وهب بن وهب)ج

وهـبِ بـنِ«: فرمودند7كنند كه امام باقر حضرت از پدرشان نقل مي بإِِسنَاده عـنْ و

أبَِيه محمد عنْ جعفرَِ بنِ حتَّـى7أَنَّ علياً:7وهبٍ عنْ يحد فـي التَّعـرِيضِ يكُنْ لَم

يأْتي�;��
35א��$7"� א�7 5 56 < 6 = 6 7 زاني أَو يا ابن5َ 5א��א9�� يا 5
6 لأبَيِك؛ امام علي> تلَس حـدي در7أَو

: صورت صريح نسبت ناروا دهند مثل اينكه گفته شود به كرد تا اينكه كنايه اجرا نمي 

و تو از پدرت نيـستي ج 1413حـر عـاملي،(. اي زناكار، اي پسر زناكار، ص28ق، ،177(

طور كه از نص روايت مذكور معلوم است، اجـراي حـد قـذف در كـلام امـام همان

6א��א9���يا ابـنَ«: منوط به نسبت ناروا دادن است كه با ذكر مثال7علي
5 »؛ اي زناكـار>

. زنا را دريافت نمودتوان تحقق جرم قذف با انتساب مي

 تحقق جرم قذف با انتساب زنا به ديگري از جمله مواردي است كـه:اجماع)د

آن اختلاف ندارد؛ تا آنجا كـه بـا تفحـص در منـابع دربارة يك از فقهاي اماميه هيچ

فاضـل(. تحقق قذف با انتساب زنا؛ اجماع وجـود داردهدربارتوان دريافت فقهي مي 

)586صق،1421؛ سبزواري، 354صق،1422لنكراني، 

از: تحقق قذف با انتساب لواط.2-3-2-2 تحقق جرم قذف بـا انتـساب لـواط

 دلايـل)355صق،1422فاضل لنكراني،(. جمله باورهاي اتفاقي ميان فقهاي اماميه است 
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.ذيل از سوي باورمندان به اعتقاد مذكور در مراجع فقهي اقامه شده است

ن) الف در:ورآيه چهارم سوره  همچنان اولين دليلي كه بسياري از فقهاي اماميه

جويند؛ آيه چهارم سوره مباركـه جهت تحقق قذف با انتساب لواط به آن تمسك مي

. نور است كه نص آيه به همراه ترجمه آن در بحث انتساب زنا مورد بحث واقع شد 

مي فقهاي اماميه اين ئمـي اسـت كـه از آن دسـته جرا» لـواط«انديشند كه جرم چنين

ص2جق،1427اردبيلـي،(. اثبات آن نيازمند چهار شاهد اسـت   بـر ايـن اسـاس،)254،

گونه مانعي براي اينكه انتساب لواط بر اساس آيه مورد نظر موجب تحقق جـرم هيچ

ص16جق،1418طباطبايي،(. قذف شود، وجود ندارد  ص25جق،1412؛ روحاني،31، ؛ 461،

ص2جق،1427اردبيلـي،  اثبات جرم قذف با انتساب لواط، موضـوعي اسـت كـه)254،

. يك از فقها در آن ترديد نكرده اسـت مورد اتفاق فقهاي اماميه است تا آنجا كه هيچ

ص16جق،1418طباطبايي،( ،31(

جستجوهاي فقهي بيانگر آن است كه گروهي از فقهاي: روايت ابن محبوب)ب

ابـن« به روايتي تحـت عنـوان روايـت اماميه براي تحقق جرم قذف با انتساب لواط 

ص41جق،1404نجفـي،(. انـد استناد جسته» محبوب ص2جق،1427؛ اردبيلـي، 403، ؛ 253،

ص25جق،1412روحاني، و بِالإِْسـنَاد«: كندنقل مي7 ابن محبوب از امام صادق)464،

دبع أبَِي صهيبٍ عنْ عباد بنِ محبوبٍ عنْ ابنِ  سـمعتهُ يقُـولُ كَـانَ: قَـالَ)ع( اللَّـه عنِ

يلقوُلُ.)ع(عي :ـدح ـهَليفَـإِنَّ ع ِـرهبد منكْوُح فـي معفوُج يا إذِاَ قَالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا

اي، معفـوجايزماني كه مردي به مرد ديگـر بگويـد: فرمودند7الْقَاذف؛ امام علي

د و پشتش كسي كه نكاح شده  پس همانا در اين صورت بر اين مرد حد قذف،ر دبر

ص28جق،1413حر عاملي،(».است طور كه از نـص روايـت مـذكور همان)178ـ 176،

بـا. شـود به ديگري موجب ثبوت حد قذف مـي» معفوج«معلوم است؛ انتساب واژه 

م» عفـج«از مـاده» معفوج«شود واژه تتبع در منابع لغوي معلوم مي  عنـاي جمـاع بـه

ج 1410جوهري،(. است ص1ق،  معفوجدر نص روايت مذكور عبـارت از كـسي)329،

ص2جق،1416طريحـي،(. است كه از ناحيه مقعد مورد وطي واقـع شـده اسـت ،318(

و ادعـاي اينكـه لازم به ذكر است، روايت مورد نظر از جهت سندي صـحيح اسـت

و اهل سنت است، موج  ب ضعف روايت مورد بحـث عباد بن صهيب از رجال عامه
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 امامي موثق تشخيص داده شده تا آنجا هاي نيست؛ زيرا عباد بن صهيب در انديشه رجالي

و عامـه نمـي،كه نجاشي در كتاب خود ق،1407نجاشـي،(.دانـد او را از رجال اهل سنت

بحث حاضر؛ يعني تحقق جرم قذف با انتساب لـواط دربارة روايت ديگري)293ص

با طريق نعيم بن ابراهيم نقل شده كه در بعضي از متون روايـي قابـل از ابن محبوب 

ص28جق،1413حر عاملي،(مشاهده است؛  از لكن از آنجا كه روايت مورد نظـر)177،

و نامبرده شخص مجهولي است؛ روايت ادعايي از جمله طريق نعيم بن ابراهيم است

و قابل استناد نيست ص2جق،1427لي، اردبي(. روايات ضعيف محسوب شده ،253(

مداقه در منابع فقهي به جهت يافتن ادعاي اجماع براي تحقق قـذف: اجماع)ج

رساند؛ زيرا ادعـاي اجمـاع در با انتساب لواط؛ پژوهشگر را به سرمنزل مقصود نمي 

صـراحت بـه اما نتيجه مذكور با اين گزاره كه بعضي از فقها. اين باره موجود نيست 

يك از فقهاي اماميه در تحقق قـذف بـا انتـساب لـواط ترديـد هيچكنند كه اعلام مي 

؛ فاضـل لنكرانـي، 225صق،1417تبريـزي،(. خدشـه اسـت ندارد تا حدود زيـادي قابـل 

)355صق،1422

قرار گرفتن انتساب سحق بـه عنـوان: تحقق قذف با انتساب سحق.3-2-2-2

فقهايي كـه قائـل بـه لكن. موضوع انتساب جرم قذف با اختلاف فقهي مواجه است 

ص8جق،1416فاضـل هنـدي،(. جوينـد اين ديدگاه هستند به دليل ذيل استناد مي  ؛ 293،

ص2جق،1427ترحيني، )226صق،1417؛ تبريزي، 297،

و لواط محقـق گروهي از فقهاي اماميه علاوه بر آنكه جرم قذف را با انتساب زنا

نيـز نور مباركه سوره چهارم شريفهيهآ با استناد به اطلاق دانند، انتساب سحق را مي

،9جق،1427؛ ترحينـي، 226صق،1417تبريـزي،(داننـد موجب تحقـق جـرم قـذف مـي 

تر اشاره شد آيه شريفه در مقام بيان جرم قذف اسـت كـه آن جـرم بـه پيش)297ص

تحقق است كه ثبـوت آنهـا نيازمنـد شهادت خود آيه شريفه با انتساب جرايمي قابل 

آن. شاهد است اقامه چهار  جرم مساحقه از جمله جـرايم جنـسي اسـت كـه اثبـات

،9جق،1427؛ ترحينـي، 355صق،1422فاضـل لنكرانـي،(نيازمند چهار شاهد عادل اسـت 

) 226صق،1417؛ تبريزي، 297ص

طور كه از مقايسه مطالعات موضوع انتساب جرم قذف در قـانون مجـازات همان
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و فقه جزايي مشخص است، دايـره موضـوع انتـساب جـرم اسلامي، حقوق جزايي

و گروهي از فقهاي اماميـه؛ فقـط بـه حقوق،گذار قذف در انديشه قانون  دانان جزايي

و لواط منحصر است  كه. انتساب دو جرم زنا  دايره موضوع انتـساب جـرم در حالي

تـر بـودن دايـره تر اسـت؛ گـسترده قذف در انديشه گروهي از فقهاي اماميه گسترده

-بـازمي» سـحق«انتساب قذف در انديشه اين گروه از فقها به انتساب جرم موضوع 
و براي روشن. گردد و نقـد و همچنـين ارزيـابي ادلـه شدن اختلاف علمـي مـذكور

وا ناگزير بايد ديدگاه.م.ق 245بررسي ماده  هاي موجود در ايـن بـاره مـورد طـرح

.بررسي به شرح ذيل واقع شود

ا.3  نتساب عنصر مادي قذف ارزيابي گستره موضوع

تتبع در منابع جزايي پيرامون گستره موضوع انتساب قذف، بيانگر وجود دو ديـدگاه

و توسعه قذف ميان صـاحب  و حقـوقي اسـت انحصار قذف جهـت. نظـران فقهـي

ميارزيابي ديدگاه و ادله آنها اقدام . شودهاي مذكور به طرح هر دو ديدگاه

 گروهي از فقهاي اماميه بر اين بـاور هـستند،:انحصار قذف) ديدگاه اول.1-3

و لواط منحصر است بر اساس ديـدگاه. موضوع انتساب جرم قذف به دو نسبت زنا

و لواط يا هر آنچه كه بر دو مفهوم مـذكور دلالـت  مذكور، قذف فقط با انتساب زنا

بديهي است مطابق با ديدگاه مورد بحث، انتساب جـرم سـحق. شودنمايد محقق مي 

و نـسبت دهنـده سـحق بـه مجـازاتب ه ديگري، موجب تحقق جرم قـذف نيـست

ص41جق،1404نجفي،(. شود نه به مجازات جرم حدي تعزيري محكوم مي ؛ شهيد 403،

ص3جق،1410؛ ابـن ادريـس، 297ـ 298صصـ،9جق،1427ثاني، ج؛ خمينـي، بـي 516، ،2تـا،

موضوع انتـساب قـذف؛ انحصار دربارة نظران حقوقي انديشه غالب صاحب)427ص

ص1394نيا، آقايي(. موافق با ديدگاه مذكور است ص1395؛ 105ش، )533ش،

 گروهي از فقهاي اماميه در تحقق جـرم قـذف:توسعه قذف) ديدگاه دوم.2-3

موضوع انتساب كه انديشند؛ اين فقيهان بر اين عقيده هستند برخلاف ديدگاه اول مي

 ـ و سـحق جرم قذف عبارت است از انتساب زن ،8جق،1416فاضـل هنـدي،(. ا، لـواط

ص2جق،1427؛ ترحيني، 293ص دانان جزايي غالباً با ديدگاه حاضر موافق حقوق.)297،

ص1395ميرمحمد صادقي،(. نيستند ) 533 ش،
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و لواط.4  ادله انحصار موضوع انتساب قذف به زنا

ار تحقـق قـذف بـا ترين دليل قائلين به ديـدگاه انحـص مهم: روايت ابن سنان.1-4

و لواط؛ روايت عبداالله بن سـنان اسـت  ؛ 354صق،1422فاضـل لنكرانـي،(. انتساب زنا

ص2جق،1427اردبيلي، و ترجمه روايت مورد نظر به تفـصيل پيش)254، تر نص عربي

مفاد روايت عبد االله بن سنان بيانگر انحصار تحقق قذف بـا. مورد بحث قرار گرفت 

و هيچ   انتساب ديگري بر اساس آن روايت منجـر بـه جـرم قـذف انتساب زنا است

ص28جق،1413حر عاملي،(. نخواهد شد ح 176، ،34493(

مي:ارزيابي روايت ابن سنان.1-1-4 روايت ابن سنان بـه دربارة توان هنگامي

و دلالـي مـورد  عنوان يك دليل داوري نمود كه روايت مورد نظر از جهـات سـندي

 قـرار علماي رجـال وايت مورد نظر از جهت سندي مورد تأييدر. ارزيابي واقع شود 

. انـد مـورد تأييـد قـرار داده» حـسن«گرفته تا آنجا كه روايت مورد نظر را با عنـوان

ص23جق،1363مجلـسي،(  اكنون كه روايت عبد االله بن سنان بـه جهـت سـندي)313،

. ارزيابي قرار دادتوان به شرح ذيل مورد بدون اشكال است، روايت مورد نظر را مي

 با ارزيابي نـص روايـت عبـداالله بـن:ارزيابي دلالي روايت ابن سنان.2-1-4

به شـرح ذيـل7شود سه صورت از جرم قذف در بيان امام علي سنان مشخص مي

:قابل مشاهده است

باِلزِّنَـا؛«.1 إِذاَ رمى الرَّجلُ الرَّجـلَ

»نسبت دادن زنا به مردي

قاَلَ«.2 6/א9��:إنَِّ أُمه إِذاَ
5 ؛ به كـسي6

»بگويد كه مادر تو زنا كار است

أبَِيه فَذَلك؛«.3 لغَيرِ بگويد إِذاَ دعا

»كه تو زاده پدرت نيستي

از همان طور كه از معاني سه عبارت مذكور معلوم است، سـه مـصداق متفـاوت

مي نسبت را. شوددادن زنا به ذهن متبادر  به خود مشغول ساخته لكن سؤالي كه ذهن

و چگونـه مـيو در قالب يك نقد جدي طرح مي -شود؛ عبارت از آن است كه چرا
چنين آغاز صدر روايت اين!! توان روايت مورد بحث را در مقام بيان حصر پنداشت؟

6א�7$�"�أَنَّ«: شودمي 6 7
5وهجو يعني ثَلاثََ مي» ثَلاثٌَ ا»أَنَّ«توان از ادات آيا بتـداي كـه در

و انتساب سحق را از دايره تحقق قـذف  عبارت مذكور آمده است، افاده حصر نمود

ترديد پاسخ سؤال مذكور منفـي اسـت؛ زيـرا بـا تحقيـق در منـابعبي!! خارج نمود؟ 

. افاده حصر ندارد؛ بلكـه مفيـد تأكيـد اسـت»أَنَّ«شود، ادات ادبيات عرب معلوم مي 
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ص2جق،1419سـيوطي،(  با مداقه در سه وجه مصاديق قذف در روايت از طرفي)230،

إذِاَ«،»دادن زنا به مـرديإذِاَ رمى الرَّجلُ الرَّجلَ بِالزِّنَا؛ نسبت«ابن سنان؛ يعني عبارات

هإِنَّ أُم :/א9��قَالَ 6
5 و»؛ به كسي بگويد كه مادر تو زناكار است6 أبَِيه فَذَلك؛«، لغيَرِ دعا إذِاَ

مي». تو زاده پدرت نيستي بگويد كه »لواط«شود كه هيچ سخني از انتساب مشخص

نظـران فقـه جزايـي عنوان جرم قذف وجود ندارد؛ اين در حالي است كه صاحب به

. شـود دادن لواط به ديگري، موجب تحقق جرم قـذف مـي اختلافي ندارند كه نسبت 

ص2جق،1427اردبيلي،( ر اساس مطالب مـذكور،ب)354صق،1422؛ فاضل لنكرانـي، 252،

توان؛ حصر ادعا شده در روايت ابن سنان را باور كرد، بلكه روايت مورد بحـث نمي

عنوان به شود سه وجه مذكور در روايتدر مقام بيان قذف غالب است كه معلوم مي 

. واقع شده اسـت7سه مصداق جاري بر لسان مردم آن زمان، مورد حكم امام علي 

ص 1417تبريزي،(  لازم به ذكر است، اگر اصراري بـه جهـت ادبـي بـر حـصر)226ق،

در روايت مـورد» لواط«روايت مذكور وجود داشته باشد؛ با توجه به فقدان انتساب

شود كه حصر مـورد بحث كه يك حكم اتفاقي ميان فقهاي اماميه است؛ مشخص مي 

د قوت ادعا از جمله حصرهاي حقيقي نيست، بلكه از نوع حصر اضافي است كه فاق 

ص9جق،1427ترحيني عاملي،(. لازم براي استناد است ،297(

بعضي از فقها براي تمسك به ديدگاهي كه قذف را منحـصر: اصل برائت.2-4

و قذف را با انتساب سحق محقق نمي  و لواط دانسته داند به دليل اصل برائت در زنا

 هرچنـد تحقـق قـذف بـا كـه اين گروه از فقها بر اين باور هستند.جوينداستناد مي 

و لواط . يقيني است اما در تحقق آن با انتساب سحق، شك وجـود دارد،انتساب زنا

از آنجا كه شك مذكور، مجراي اصل برائت است؛ بر اين اسـاس نـسبت بـه تحقـق

و،قذف با انتساب سحق  و همچنان تحقق قذف بـه انتـساب زنـا  برائت جاري شده

ص4جق،1387قين، فخر المحق(. شودلواط منحصر مي ،41جق،1404؛ نجفـي، 510ـ 509ص،

)418صق،1403؛ ابي صلاح حلبي، 402ص

را:ارزيابي دليل برائت عنوان يكـي از اصـولبه همه فقهاي اماميه، اصل برائت

و در جـاي مناسـب خـود بـه آن اسـتناد   عمليه در دانش اصول فقـه معتبـر دانـسته

ج 1430مظفر،(جويند؛ مي ص2ق، لكن توجه داشتن به استفاده از اصل برائت در)358،
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جاي مناسب خود، دقيقاً همان اشكالي است كه در استناد به اصل برائت براي بحث

-نظران اصولي بر اين عقيده هستند هنگامي مي حاضر وجود دارد؛ زيرا همه صاحب 
دا«توان به اصل برائت استناد جست كه فقيه، فاقد دليل اجتهادي باشـد؛ ليـل لاصـل

لا دليل  ص2جق،1438خراسـاني،(» حيث  در حـالي كـه تحقـق جـرم قـذف بـا)131،

از انتساب سحق، همان طور كه در شرح ديدگاه دوم خواهد آمد داراي دليل اجتهادي

ج1417ترحيني،(. نوع آيات الهي است  ص9ق،  بر اساس مطالـب مـذكور معلـوم)297،

و از اين شود، استناد به اصل برائت در بحث حاضر مي با اشكال اصولي مواجه است

توان با خروج انتساب سحق از دايره موضـوع قـذف بـه انحـصار تحقـق طريق نمي 

و لواط حكم داد . قذف با انتساب زنا

 ادله توسعه موضوع انتساب قذف به سحق.5

فقهايي كه قائل به تحقق قذف با انتساب اتهام سحق هـستند: آيه چهارم سوره نور

يرْمونَ الْمحصنَات ثُـمّ لَـم يـأْتوُا(: جويندآيه مورد نظر تمسك مي به اطلاق  والَّذينَ

��3�435 6 6 7 6 7�.8#�شهُداء فَاجلدوهم ثَمانين5َ 6 و كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي)6 كننـد،؛

)4:نـور(».آورند، آنها را هـشتاد تازيانـه بزنيـد سپس چهار شاهد بر مدعاي خود نمي 

چگونگي استناد به اطلاق آيه مورد نظر براي تحقـق دربارة تر به تفصيل هرچند پيش

قذف با انتساب سحق بحث شد؛ اما اكنون دلالت آيه مذكور ناظر بر توسـعه تحقـق 

و سحق مـورد  و البته اثبات انحصار قذف با انتساب زنا، لواط قذف با انتساب سحق

.گيردبحث قرار مي

س مي به وره مباركه نور آيه چهارم دامـن كند، كساني كه زنان پاك صراحت اعلام

و چهار شاهد بر مـدعاي خـود نياورنـد، بـه هـشتاد ضـربه تازيانـه را متهم مي  كنند

ذكر مجازات هشتاد ضربه تازيانـه در آيـه مـذكور، مؤيـد اجمـاع. شوندمحكوم مي 

ابـن(داننـد، قـذف مـي فقهاي اماميه است كه آيه مورد بحث را در مقام اثبـات حـد 

ص3جق،1410ادريس،  تـوان اما براي ارزيابي چيستي عنصر مادي جرم قذف مي)515،

يأْتوُا(: به قرينه عبارت لَم ّثُم نَاتصحونَ الْمرْم��3�435ي 6 6 7 6 5اءدُ؛ زنان پاكدامن را متهم)شه

ك».آورند كنند، سپس چهار شاهد بر مدعاي خود نمي مي رد؛ زيـرا بـر اسـاس استناد

توانـد شود آن دسـته از انتـساباتي مـي بخش مذكور آيه چهارم سوره نور، معلوم مي 
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ثُمّ(. منجر به تحقق جرم قذف شود كه اثبات آنها به وجود چهار شاهد نيازمند است
يأْتوُا ��3�435لَم 6 6 7 6 5اءدُج با تتبع در منابع فقه جزايي معلوم مي)شه نسي شود، چهار جرم

و تفخيذ از جمله جرائمي هستند كه اثبات آنها از طريق بينـه بـه  زنا، لواط، مساحقه

مي. تعداد چهار شاهد نيازمند است توان دريافت كه انتساب چهار جرم بر اين اساس

و موجـب مذكور به ديگري مي  تواند به عنوان عنصر مادي جـرم قـذف قـرار گيـرد

تر بحث شد؛ فقهاي اماميه در انتسابه پيشك طورنتحقق جرم قذف شود؛ لكن هما 

و لواط به عنوان عنصر مادي جرم قذف هيچ  را زنا و امر مذكور گونه ترديدي ندارند

 هرچنـد انتـساب)354صق،1422؛ فاضل لنكراني، 792صق،1413مفيد،(. داننديقيني مي 

هـيچ سحق به عنوان عنصر مادي جرم قذف در بـاور گروهـي از فقهـاي اماميـه بـا

. اشكالي مواجه نيست؛ اما بعضي از فقهـاي اماميـه در حكـم مـذكور مـردد هـستند 

و لواط بحث شد؛ همان طور كه در بخش ارزيابي انحصار تحقق قذف با انتساب زنا

ها نشان داد كه روايـت عبـد بررسي. ادله اين گروه از فقها فاقد وجاهت فقهي است 

ح  و نه به تواند دلالتي بر انحصار تحقـق يث دلالي نمي االله بن سنان نه به حيث ادبي

قذف با انتساب زنا داشته باشد؛ علي الخصوص كه همـه فقهـا بـه تحقـق قـذف بـا 

انتساب لواط اعتقاد دارند در حالي كه از تحقق قذف با انتساب لواط در روايت عبد 

م. االله بن سنان سخني به ميان نيامده است  اننـد همچنين با وجود ادله شرعي معتبـر؛

و روايات موجود، دليل اصل برائت، براي انحصار تحقق  آيه چهارم سوره مباركه نور

بنابراين، هيچ دليل قابـل. قذف با انتساب زنا از دلايل معتبر شرعي برخوردار نيست 

استنادي كه ناظر بر انحصار تحقق قذف با انتساب زنا يا ناظر بر انحصار تحقق قذف بـا 

با  و لواط ارزيابي روايات عبد االله بن سنان، وهب بـن. شد در دسترس نيستانتساب زنا

و ابن محبوب؛ هركدام مستقلاً بيانگر تحقق قذف با انتساب يك جرم زنا يـا يـك  وهب

و هيچ يك از روايات به طور جامع در برگيرنده تحقق قذف با انتساب  جرم لواط است

و لواط نيست  ا. هر دو جرم زنا جماع براي انحصار تحقـق قـذف همچنين ارزيابي دليل

هاي اختلافي كه فقهـا با زنا يا لواط از اعتبار لازم برخوردار نيست؛ زيرا علاوه بر ديدگاه 

 اجمـاع اقامـه،اند؛ مانند تحقق قذف با انتساب سحق با مفاد اجماعِ مورد نظر طرح كرده 

و فا و روايات مورد نظر، مدركي تشخيص داده شده قـد اعتبـار شده به جهت وجود آيه

ص4جق،1428جزائري مروج،(.است )171صق،1437؛ سبحاني، 386،
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مي هاي صورت مطابق با استدلال توان دريافت كه انتساب سـحق از جهـت گرفته

ثبوتش با چهار شاهد كه ملاك عنصر مادي جرم قذف در آيه چهام سوره نور است 

و هيچ  و لواط يكسان است ري كه موجب تفاوت ميـان گونه دليل معتب با انتساب زنا

و لواط در بحث حاضر شود وجود ندارد  از اين رو است كه فقهـاي. مساحقه با زنا

و لـواط در جميـع جهـات«: كننداماميه به صراحت اعلام مي  احكـام سـحق بـا زنـا

و چهـار  و لواط نياز به چهار مرتبه اقـرار و چنانچه در بحث اثبات زنا مساوي است

ق،1417تبريـزي،(».ث اثبات سحق نيز به اين امور نيـاز اسـت شاهد مرد است در بح 

: مطابق با بعضي روايات، سحق بين زنان همچون لـواط بـين مـردان اسـت)225ص

»يرِسنُ الطَّبسْالح نِ النَّبِـيكَارمِِ الأْخَْلَاقِ عم 35
����� الـسحقُ فـي النِّـساء: قَـال9َفي 6 5 57 6
سحق بين زنان بـه جالِاللِّواط في الرِّ ثُم اقتُْلوُهما؛ شيَئاً فَاقتُْلوُهما كنْ ذَللَ مَفع فَمنْ

حـر(».منزله لواط در مردان است پس هر كس اين كار را انجام داد پس او را بكشيد 

ص18جق،1413عاملي،   اشكال مقدري مطرح است كه اگر سحق هماننـد لـواط)166،

و مجـازات سـحق نيـز است پس هرآينه باي د در مجازات نيز با يكديگر شبيه باشند

 كه احدي از فقها در مجازات مساحقه قائل در حالي همچون لواط، حد اعدام باشد؛

به حد اعدام نشده است؛ لكن در خـصوص اشـكال مقـدر بايـد بيـان كـرد، وجـود

و سحق در تعداد افراد شهادت بـه  منزلـه شباهت دو امر در موضوعي همچون لواط

و احكـام نمـي  و موضـوعات باشـد؛ چنانچـه در بحـث تساوي آن دو در تمام امور

و عصير عنبيِ كه صرفاً كمي جوشيده گفته مي  به شراب و و نجس شود حرام هستند

آن يكديگر قياس شده  و نجاسـت و قياس عصير عنبي به شراب باعـث حرمـت اند

و دو سوم كه در صورتياند شده است، اما فقها بيان داشته عصير عنبي جوشيده شود

 كه احدي از فقها در بحث شـراب در حاليشود آن تبخير شود از نجاست خارج مي 

و از بين رفتن دو سوم شراب قائل نشده از،وسـيله جوشـيدن به اند كه تبخير  آن را

و حرمت خارج مي ص9جق،1427ترحيني عاملي،(. كند حالت نجاست  بـر)326و 325،

صرف وجود دو موضوع در امري باعث تساوي آنها در مطلق اساس مطال ب مذكور،

مي. شوداحكام نمي توان سحق بـين زنـان را بـه همچنين در بعضي از روايات ديگر

محمد«. منزله زناي بين زنان دريافت  أبَِي إِلَي َكتَب محمد قَالَ أخَبْرَنَا اللَّه دبع أخَبْرَنَا
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أخَبْرَني بنُ الأَْ ينائدا الْمِكرَينُ زب يدعس سوارٍ حدثنََا محمد بنُ =-����شعْث حدثنََا 6 6 7 عن6ْ

مكحْولٍ عنْ  6?א<��عبد الرَّحمنِ عنِ العْلَاء عنْ 6 5 6نِ النَّبِـيقَعِ عنِ الأَْساق6ُبـحقَـالَ س

بينهَنَّ  اءالنِّس ص18جق،1408نوري،(»زِنَاء شود بر اساس مطالب مذكور معلوم مي)85،

و لواط مي  تواند بـه عنـوان موضـوع انتـساب جـرم انتساب سحق، مانند انتساب زنا

و اقدام به آن موجب تحقق عنصر مادي جرم قذف شود .قذف قرار گيرد

مي است كه اثبات تر اشاره شد، جرم تفخيذ هم از جمله جرايطور كه پيش همان

و مطابق با اين امر، انتساب تفخيذ بر اساس آيـه مـورد  آن نيازمند چهار شاهد است

امـا پـژوهش. عنوان موضوع انتساب جرم قـذف شـناخته شـود به بحث بايد بتواند 

رو؛ توسعه موضوع انتساب قذف را با نسبت تفخيذ ممكـن حاضر با ذكر دلايل پيش 

ح نمي تي يك فقيه امامي به ثبوت قذف با انتساب تفخيذ، راه را داند؛ زيرا عدم اشاره

و همچنـين اسـتفاده از قاعـده درء در تحقـق  براي استناد به اصل تخفيف در حدود

قذف با انتساب تفخيذ باز گذاشته تا از طريق آنها به عدم تحقـق قـذف بـا انتـساب 

ان هيچ. تفخيذ حكم شود  تـساب تفخيـذ، يك از فقهاي اماميه در عدم تحقق قذف بـا

ترديد ندارد؛ درست برخلاف انتساب سحق كه فقهاي اماميه در تحقق قـذف بـا آن 

اجماع فقهاي اماميه بر عـدم تحقـق قـذف بـا انتـساب تفخيـذ؛. نظر داشتند اختلاف

موجب دست برداشتن از اطلاق آيه چهارم سوره مباركه نور در مـورد ورود نـسبت 

م ـ 509ص،4جق،1387فخـر المحققـين،(. شوديتفخيد در دايره موضوع انتساب قذف

بي510 ج؛ خميني، ص2تا، مثابه يك اشكال مورد ارزيابي به تواند موضوعي كه مي)427،

اي كه بر عدم توسعه حـد قـذف نـسبت بـه تفخيـذ قرار بگيرد، عبارت است از ادلهّ 

قـذف اشكال شود؛ اجماعي كه بر عـدم توسـعه حـد: اولاًي كه طور به وجود دارد؛ 

و قابل، اجماع سوره نورچهارمنسبت به تفخيذ اقامه شده با وجود آيه   مدركي است

و ثانياً اجماع ادعايي بر عدم قول فقهي نسبت به عدم تحقق قـذف بـه: استناد نيست

در به تفخيذ وجود دارد، نه اجماع بر قول به عدم قذفة وسيل وسيله تفخيـذ؛ لكـن

وسـيله بـه اي كه بـر عـدم تحقـق قـذف ادله: گفتهاي مذكور بايد پاسخ به اشكال 

تفخيذ وجود دارد، منحصر در اجماع نيست؛ بلكه در كنار اجماع قاعـده درء وجـود 

و روايـات  و اين قاعـده مـستند بـه اخبـار و قدر متيقن اين قاعده حدود است دارد
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ص4جق،1404نجفي،(. متواتر است  همچنـين در پاسـخ اشـكال مـدركي بـودن)481،

و محتمل المدركي حجت اع بايد گفت؛ اين اجم گونه نيست كه مطلقاً اجماع مدركي

كه نباشد؛ بلكه با توجه به مباني مختلف در مبحث اجماع اين  گونه نتيجه گرفته شده

و اجماع لطفي بدون هيچ اشكالي اجماع مـدركي حجـت  طبق مبناي اجماع دخولي

انـصاري،(.و چه مورد قبول نباشـد كنندگان مورد قبول باشد است؛ چه مستند اجماع 

ج 1416 ص1ق، ة همچنين صحيح است كه اجماعي بر عدم تحقق قذف به وسيل)192،

ة تفخيذ وجود ندارد؛ لكن همين كه احدي از فقها نسبت به تحقـق قـذف بـه وسـيل

تفخيذة حاصل كرد كه قذف به وسيل محصلتوان اجماع مي قائل نشده است تفخيذ

.شود محقّق نمي

 گيريجهنتي

جرم قذف از جمله جرايمي است كه عنصر مادي آن با انجام فعـل در عـالم خـارج

موضـوع«،»رفتار مرتكـب«عنصر مادي جرم قذف، تركيبي از اركان. شودمحقق مي 

و بدون ابهـام بـودن«،»انتساب . اسـت» شناسـي مخاطـب«و» بـودن معـين«،»روشن

عب.م.ق 245موضوع انتساب جرم قذف طي ماده وا ارت از نسبت دادن جـرايم زنـا

و حقوق جزايـي هرچند بسياري از صاحب. لواط به شخص ديگر است  نظران فقهي

و دايره موضوع انتـساب جـرم قـذف را منحـصر بـه  با نص ماده مذكور موافق بوده

و لواط مي  و؛دانندانتساب جرايم زنا  اما ديدگاه مذكور، تنها ديدگاه موجود در منابع

باره انجام شده بيانگر وجود ديدگاه ديگري دراين هاي پژوهش.ي نيست مراجع جزاي

بينـي تر پيش دايره موضوع انتساب جرم قذف گسترده،است كه بر اساس آن ديدگاه 

در. شده است  مطابق با ديدگاه مذكور، هرگاه فردي به ديگري انتساب سـحق دهـد،

وضوع انتساب جـرمم. صورت وجود شرايط لازم به جرم قذف محكوم خواهد شد 

و لواط با انتـساب جـرم سـحق  قذف در ديدگاه مذكور، علاوه بر انتساب جرايم زنا

هاي مورد بحث، معلوم شد اطلاق با ارزيابي ادله هر يك از ديدگاه. قابل تحقق است 

هـاي قـائلين آيه چهارم شريفه سوره مباركه نور از جمله دلايل ذكر شده در استدلال 

و بدون خدشه است؛ به استدلال به اطلاق آيه مذكور، كاملاً. هر دو ديدگاه است  جا

و لـواط اقامـه لكن ادله  اي كه براي انحصار موضوع انتـساب قـذف در جـرايم زنـا
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شود از صلاحيت لازم برخوردار نيست؛ زيرا انحصار ادعا شـده در روايـت ابـن مي

و حصر اضافي است  بـ. سنان، حصر حقيقي نبوده ه اصـل برائـت همچنين اسـتدلال

براي انحصار مذكور به علت وجود آيه چهارم سوره نور با مباني اصول فقه سازگار

مي. نيست و دلايلـي كـه موجـب بر اساس مطالب مذكور توان دريافت همه شرايط

و لواط مي  و دلايـل بـراي انتـساب تحقق قذف با انتساب زنا شود، همه آن شـرايط

شـود كـه توسـعه دايـره موضـوع نتيجه مـي بر اين اساس.جرم سحق موجود است 

و مباني جزايي است . انتساب جرم قذف به جرم سحق؛ همسو با ادله معتبر

 245مطابق با نتيجه دريافت شده از پژوهش حاضر، اصلاح ماده: پيشنهاد اصلاح

ميا به شرح پيش.م.ق قذف عبارت اسـت از نـسبت دادن زنـا يـا«: شودرو پيشنهاد

». شخص ديگر هر چند مرده باشدلواط يا سحق به
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.دفتر انتشارات اسلامي: قم.الاحكام
.موسسه نشر اسلامي: قم.فرائد الاصول.)ق1416(انصاري مرتضي ابن محمدامين.8

.بنياد حقوقي ميزان: تهران.جرايم عليه اشخاص.)ش1394(آقايي نيا، حسين.9
و التعزيرات.)ق1417(تبريزي، جواد بن علي.10 .دفتر مولِّف: قم.أسس الحدود
في شرح الروضه البهيه.)ق1427(ترحيني عاملي، محمدحسين.11 دارالفقـه: قم.الزبده الفقهيه

و النشر .للطباعه
في توضيح الكفايهم.)ق1428(جزايري مروج، محمدجعفر.12 .طليعه نور: قم.نتهي الدرايه
دار: بيـروت.א���3���و صحاح א��@� تاجـ الصحاح.)ق1410(جوهري، اسماعيل ابن حماد.13

. العلم للملايين
ريـاض المـسائل فـي تحقيـق الاحكـام.)ق1418(حائري، سيد علي بن محمـد طباطبـايي.14

آل: قم.بالدلائل .: البيت موسسه
آل: بيـروت.الـشيعه وسائل.)ق1409(محمد بن حسن حر عاملي،.15  البيـت لإحيـاء موسـسه

.التراث

في الفقه.)ق1403(الدين، حلبي، ابو الصلاح، تقي الدين بن نجم.16 كتابخانه: اصفهان.الكافي
.7 عمومي امام اميرالمؤمنين

ي معالم.)ق1424(الدين محمد ابن شجاع القطاّن حلي، شمس.17 في فقه آل : قـم.اسـين الدين
.7 موسسه امام صادق

.مجمع الفكرالاسلامي: قم.كفايه الاصول.)ق1438(خراساني، محمدكاظم.18
في شرح مختصرالنافع.)ق1405(خوانساري، سيد احمد.19 .اسماعيليان: قم.جامع المدارك
 الدارـدار العلم: بيروت.مفردات الفاظ قرآن.)ق1412(راغب، اصفهاني، حسين بن محمد.20

.���א�שא
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.دارالكتاب: قم.فقه الصادق.)ق1412(روحاني، سيد صادق.21
: بيـروت.تاج العروس من جواهر القاموس.)ق1414(زبيدي، سيد محمد مرتضي حسيني.22

و التوزيع����א-� دار الفكر .و النشر
في اصول الفقه.)ق1437(سبحاني، جعفر،.23 .7موسسه امام صادق: قم.الموجز
اب سيوطي، جلال.24 في شرح الالفيه.)ق1419(بكريالدين .دارالهجره: قم.البهجه المرضيه
.كتابفروشي مرتضوي: تهران.مجمع البحرين.)ق1416(طريحي، فخرالدين.25
و.)ق1400( طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن.26 : بيـروت.الفتـاوي النهايه فـي مجـرد الفقـه

.دارالكتب العربي
ثا(الدين بن علي زين، عاملي جبعي.27 الروضه البهيـه فـي شـرح اللمعـه.)ق1410()نيشهيد

.فروشي داوري كتاب: قم.الدمشقيه
.النشر الإسلامي�
	��: قم.قواعد الأحكام.)ق1413(علامه حلي، حسن بن يوسف.28
: قـم.א(�א���علي مذهب א�ש�-�� تحرير الأحكام.)ق1420(علامه حلي، حسن بن يوسف.29

��	
.7الإمام الصادق �
تحريـر الحكـام الـشرعيه علـي مـذهب.)ق1414( حسن بن يوسف بن مطهر علامه حلي،.30

آل: قم.الاماميه .البيت موسسه

مركزفقهـي: قـم.)كتاب الحدود(تفصيل الشريعه.)ق1422(فاضل موحدي لنكراني، محمد.31
.: ائمه اطهار

: قـم.ايضاح الفوائد فـي شـرح القوائـد.)ق1387(فخرالمحققين، ابوطالب محمد بن حسن.32
.اسماعيليان

.هجرت: قم.العين.)ق1410(فراهيدي، خليل ابن احمد.33
: تهـران.في شرح أخبـار آل الرسـول ��'�א��+)A.)1363(مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي.34

.א(	����دارالكتب
.:مؤسسه آل البيت: قم.خاتمه المستدرك.)ق1417(محدث نوري، ميرزا حسين.35
ح محقق حلي، نجم.36 في مسائل الحـلال.)ق1408(سن هذلي الدين جعفر بن شرائع الاسلام

.موسسه اسماعيليان: تهران.و الحرام
.ذوي القربي: بيروت.اصول الفقه.)ق1430(مظفرّ، محمدرضا.37
.كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد: قم.المقنعه.)ق1413(مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبري. 38
. دارالرضي: قم.تحريرالوسيله.)تابي(االله سيد روح،موسوي خميني.39

.بنياد حقوقي ميزان: تهران.جرايم عليه اشخاص.)1395(ميرمحمد صادقي، حسين.40
.دفتر انتشارات اسلامي: قم.رجال النجاشي.)ق1407(نجاشي، ابوالحسن احمد ابن علي.41
في شرح شـرائع الاسـلام.)ق1404(نجفي، محمدحسن.42 دارإحيـاء: بيـروت.جواهرالكلام

.اث العربيالتر




